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 هاي محقق ناييني بررسي نوآوري

و آثار مترتب بر آن  در تحليل ماهيت حقّ

1ير	كبين محمد ام

 چكيده
و حـوزه حقـوقاز كليدواژه» حكم«و»حق« در فقـه معـاملات و كـاربردي هاي مهم

در ميـان فقيهـان مـورد. خصوصي است  و تعريف دقيق آن چيـست، اينكه ماهيت حق
و آثـاردر اين بين، تحليل. ختلاف استا هاي محقق ناييني، داراي اهميت فراواني است

بر آن مترتّب مي  و با اسـتفاده-اين پژوهش با روش توصيفي. شود متعدد خاصي تحليلي
در مورد ماهيـتاز منابع كتابخانه  اي به اين نتيجه رسيده است كه ديدگاه محقق ناييني

و قابل توجهي به مقولاتي،. است» سلطنت ضعيفه«حق، نظرية  اين ديدگاه، نگاه جديد
براي اثبات ايـن نظريـه، عـلاوه بـر. به دنبال دارد» سلطنت«و» ملك«،»حق«مانند 
و ارتكازهاي عقلايي، به برخي ادلّه روايي نيز استشهاد شده اسـت تحليل چنـين هـم. ها

از اين نظريه، آثار فقهي حقوقي خاصي به دنبال دارد كه  در اين تحقيق، به چهار نمونـه
و حكـم اسـت. آن اشاره خواهد شد در.از ديگر مباحث مهم اين حوزه، تفاوت بين حق

و هـم اثبـاتي وجـود دارد و حكـم، هـم تفـاوت ثبـوتي از. نظر محقق ناييني، بين حق
دو مفهـوم ثمره و پيـدايش و لازم، لـزوم«هاي اين تحليل، نگاهي خاص به عقود جايز
نو» لزوم حكمي«و» حقّي از ميآوري است كه .شود هاي محقق ناييني محسوب

. سلطنت، ماهيت حق، محقق نايينيحق، حكم،: واژگان كليدي

.maminkabiri@yahoo.com پژوهشگر حوزه علميه قم؛*.

ـ  پژوهشيدوفصلنامه علمي
و زمستان(بيستم، شماره دهمسال )1402پاييز

 12/03/1402: تاريخ دريافت
 05/08/1402: تاريخ پذيرش
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 مقدمه

و آثار حق، فايده و حقـوق بسيار روشن است كه بحث ماهيت هاي مهمـي در فقـه

دا  و ارث حقاسلامي دارد؛ زيرا حق، آثار فقهي مهمي، مانند قابليت نقل و دانستن رد

از جملـه. يا ندانستن هر مجعولي، متوقـف بـر شـناخت دقيـق ماهيـت حـق اسـت 

و نيز ضابطه ترتيب فايده و تشخيص موارد حق از حكم هاي اين بحث، بيان ضابطه

براي نمونه اينكه حق حضانت يا توليت به معناي دقيـق اصـطلاح فقهـي. آثار است 

و اگر حق  و قابليت ارث را دارند يا نه، در اند، قاب حقّ هستند يا نه، ليت اسقاط، نقل

كـه انـد بسياري از فقيهان، اعتراف به اين كـرده. شدن ماهيت حق است گرو روشن 

و تمييز حق از حكم، امـري دشـوار اسـت  ج 1355موسـوي خوانـساري،( تشخيص ،3،

بي؛ 206ص ص امامي خوانساري، ج1410يزدي،؛ 599تا، ص1، ص1407رشتي،؛56، ،7(.

و تحليلي است كـه بحث از تعريف و اينكه ماهيت حق چيست، بحثي مهم حق

و تفـاوت  و شناخت بهتري از جايگاه حق هـاي آن بـا سـاير كمك بسياري به درك

و احكـامبه. كند مفاهيم مشابه مي  علاوه اينكه اين بحث، تأثير مستقيمي بر بحث آثار

اث براي نمونه، همان. حق دارد  ر قابليت اسـقاط را طور كه خواهيم گفت محقق ناييني

و ازاين كه هر آنچه جهت قائل به اين شده است از تحليل ماهيت حق استفاده كرده

و هر آنچه اين اثر را ندارد، حق نيست .حق است اين اثر را دارد

فقهـي فرعـي هـاي شدن اين مباني است كـه نوبـت بـه بحـث تنها بعد از روشن

و حكم در كلمـات برخـي فقيهـان مي رسد كه تحت عنوان مصاديق مشتبه بين حق

ص1،ج1362بحرالعلوم،( بيان شده است  موارد متعددي وجود دارد كه در حـق يـا.)20،

و اختلا حكم درف وجود دارد؛ بلكـه در فـرض اثبـات حـق بودن آنها، بحث بـودن،

و قابليت ارث(گانه ترتب همه آثار سه  يا برخي از آنهـا) قابليت اسقاط، قابليت نقل

و انـد برخي از فقيهان متعمق، اعتراف به اين كـرده. جاي بحث است  كـه تـشخيص

و ذوق فقهي اسـت  و نيازمند ذكاوت ، 1410يـزدي،( تمييز حق از حكم، امري دشوار

ص1ج ،160(.1

Gא!��ق بين الحق والحكم في أول باب البيع وعرفت أنّ تـشخيص الـصغريات فـي وقد عرفت الفر«.1
).الإشكال ولذا حكي عن بعض الفقهاء أنّ ذلك مما يميزه النبيه بذوقه
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، بـه»معنـاي اصـطلاحي حـق«و» معنـاي لغـوي«در اين پژوهش، پس از تبيين

حق« آن ثمره«و» نظرات محقق ناييني در مورد ماهيت ديـدگاه ايـشان«، سپس»هاي

و حكم  پرداختـه» نظرات ساير فقيهان در خصوص نظرات ايـشان«و» در مورد حق

.خواهد شد

د.1 ر لغتمفهوم حق

و به ق«طور كلّي براي ماده در كتب لغت، براي كلمه حقّ ق معاني متعددي ذكر»ح

به. شده است  و برخي از اين معناها، و مـشتقات آن، عنوان موارد استعمال اين ماده

و جامع كه ساير معاني به آن برمي برخي از آنها به  گردنـد، ذكـر عنوان معناي اصلي

به. شده است  وعن آنچه وان بحث لغوي مهم است، اين است كه بين معنـاي اصـلي

.موضوع له ماده با موارد استعمال آن تفكيك شود

در ازهري همـان. يكي از معاني ذكر شده براي اين ماده، وجوب است طـور كـه

مي لسان العرب هم به او نسبت مي  و مـي دهد، حق را به معناي وجوب : گويـد دانـد

مع« ج 1421ازهـري،(»ناي وجب وجوبـاً اسـت حقّ الشيء حقّاً به ص3،  معنـاي.)241،

ديگري كه براي كلمه حق بيان شده، اين است كه حق، به معناي ضد باطل يا نقيض

ج 1410فراهيـدي،( در بـسياري از كتـب لغـت از جملـه العـين. باطل اسـت  ص3، ،7(،

ج1404جــوهري،( صــحاح ص4، ج1414ابــن منظــور،(، لــسان العــرب)1460، ص10، ،49(،

بي( المصباح المنير ص فيومي، ج1367ابن اثير،( א�'�א!�و)143تا، ص1، ، حق را به اين)413،

در. معناي سومي كه براي ماده حقّ گفته شده، ثبوت يا اثبات اسـت. اند معني دانسته

و بيان از ابوزيد نقل مي א����G اساس و ايجاب دانسته كند كه حقّ را به معناي اثبات

،1،ج1399زمخـشري،( اسـت» أثبتـه وأوجبـه«به معنـاي» حقّ االله الامرَ«كرده است كه 

 البته در كلام قائلان قول پيشين نيز، حقّ به اين معني دانسته شده بود؛ ولي به)35ص

).اثبات(معناي لازمي يعني ثبوت، نه متعدي

و موا در مجمـع. فقت اسـت معناي ديگري كه براي اين ماده گفته شده، مطابقت

و در معاني ديگـري«: نويسد البحرين مي  و موافقت است معناي اصلي حقّ، مطابقت

ج 1375طريحـي،(.»گردنـد شود كه همه به اين اصل برمـي هم استعمال مي  ص5، ،148(

و مثال به و موافقت دانسته دهز» حقّ البـاب«راغب هم معناي اصلي حق را مطابقت
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مي اي كه پاشنه به حفره. است و مـستقيم درب در آن قرار و به صورت صحيح گيرد

ص 1412راغـب اصـفهاني،( شـود چرخد، حق الباب گفتـه مـي در آن مي  معجـم.)246،

و ايـن، معناي اصلي اين ماده א����مقاييس  و صحت شـيء دانـسته اسـت  را احكام

مي» اصل واحد«معني را ج 1404ابن فارس،( داند براي اين ماده ص2،  در پايان، در)15،

كتاب التحقيق في كلمات القرآن الكريم بيان شده كه معناي اصلي ايـن مـاده، ثبـوت

و اين قيد در همه موارد استعمال اين مـاده اخـذ علاوه قيد به  مطابقت با واقع است،

ج1374مصطفوي،( شده است ص2، ،306(

اما معاني ديگري هم در كتب لغت براي كلمه حق بيان شده كه برخي از آنها بـه

براي نمونه، در لسان. اصلي واژهيقين از قبيل موارد استعمال است؛ نه از باب معناي 

، 1414ابـن منظـور،( العرب بيان شده كه حق، يقين بعد از شك يا صدق حديث است 

ص10ج و لايق بودن را مطـرح كـرده)52، و در بسياري از كتب ياد شده، سزاوار انـد

در تاج العروس موارد بسياري از اسـتعمال. اند را به معناي حري دانسته كلمه حقيق 

و مراد از اين كلمه حقّ را بيان مي  و واضح است كه در مقام بيان موارد استعمال كند

مي. واژه در استعمالات است؛ نه بيان معناي اين واژه  ،»قـرآن«تـوان بـه از اين موارد

آن«،»ملك«،»مال«،»اسلام«،»عدل«،»شده امر مقضي انجام« موجود ثابتي كـه انكـار

مي. اشاره كرد» حزم«و» موت«،»صدق حديث«،»روا نيست  كند كه حق، سپس بيان

ج1414مرتضي زبيدي،( از نظر عرف به معناي حكم مطابق با واقع است  ص13، ،80(

و موافقـت اسـت؛ و ريشه اين كلمـه، مطابقـت راغب نيز بعد از بيان اينكه اصل

به«مورد نخست: كند چهار مورد استعمال براي آن بيان مي  حـسب مقتـضاي موجِد

به«و مورد دوم» حكمت ايشان آيـاتي، ماننـد. است» حسب مقتضاي حكمت موجد

ردوا( وملاهوم قِ إِلَى اللَّهْ(و1)30:يونس() الحبر اللَّه كُمفَذلقّكُمْرا2)32:يونس() الح 

و آياتي، مانند و(و3)5:يـونس()ما خَلَقَ اللَّه ذلك إِلَّا بِـالحْقِ(ناظر به مورد نخست،
أحَقٌ تنَبْئِوُنَكسي ي إِنَّهبر و إيِ را ناظر» الموت حقّ«و جمله4)53:يونس()لحَقّهو قُلْ

 
مى.1 و سرپرست حقيقى خود بازگردانده .شوندو همه به سوى خداوند، مولا
.پس آن خداوند، پروردگار حقيقى شماست.2
.حق نيافريده است) هدف(آنها را جز براى خداوند.3
مى.4 آنو از تو خبر و كيفر(گيرند كه آيا و پاداش آرى به پروردگارم سوگند: حق است؟ بگو) قيامت

. كه آن حق است
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اس. داند به مورد دوم مي ، ماننـد اينكـه»اعتقاد مطابق با واقع است«تعمال سوم، مورد

فهَدى اللَّه الَّذينَ آمنوُا لمـا(شود اعتقاد فلاني حقّ است، يا مانند آيه شريفه گفته مي

فيه منَ و بـه«مورد چهارم،.1)213:بقره() الحْقّ اختَْلَفوُا و قـول بـه مقـدار لـزوم فعل

م. است» وقت لزوم  8כ��� حقَّت كَذلك(انند آياتي، 99
;كبو2)33:يونس()ر  الْقَـولُ حقَ(،

نَّمهج لأََملأََنَّ  ولَـوِ اتَّبـع(در مورد آيه شريفه. داند را از اين مورد مي3)13:سجده()منِّي

 فرمايد كه ممكن است مراد از حق، خداونـد متعـال مي4)71:مؤمنون() أَهواءهم الحْقُ

، 1412راغـب اصـفهاني،( باشد يا مراد، حكمي باشد كه حسب مقتضاي حكمـت اسـت

و.)246ص در ميان فقيهان نيز، محقق اصفهاني بر اين باور است كه معنـاي لغـوي اصـلي

و ساي  ر معاني يـاد شـده در كتـب لغـت، از بـاب واحد براي كلمه حقّ، ثبوت است

و به همين معني برمي فـلانٌ«در مورد اسـتعمال. گردد اشتباه مفهوم به مصداق است

مي» حقيقٌ بكذا  و هم فرمايد كه اين كلمه برخلاف آنچه مرسوم شده به معناي حري

و فاعـل آن  سزاوار نيست؛ بلكه به اين اعتبار است كه شـخص، طـرف ايـن ثبـوت

كه همان.است بـه ايـن معنـي اسـت كـه از جهـت داراي» فـلانٌ احـقّ بكـذا«طور

. بودن، سزاوارتر از ديگران است؛ بنابراين معناي ثبوت در آن حفظ شده اسـت ثبوت

شود كه جازم به اين نظر كه حقّ بـه معنـاي ثبـوت البته از عبارت ايشان استفاده مي

داننـد ديـك بـه مفهـوم ثبـوت مـي باشد نيستند، يا اينكه معناي حـق را مفهـومي نز 

ص 1418اصفهاني،(  و5)38،  محقق حكيم نيز بر اين باور است كه حق در معناي لغوي

ج1374حكـيم،(ت است عرفي، به معناي امر ثاب ص4، ؛ ولي مرحوم شيخ الـشريعه)46،

و سـزاواري دانـسته اسـت و عرفي حـق را لياقـت شـريعت( اصفهاني، معناي لغوي

ص اصفهاني، بي .)218تا،

اند، معنـاي شده رسد معناي اصلي اين ماده كه ساير معاني از آن گرفته به نظر مي
 

 پس خداوند كسانى را كه ايمان آوردند، به توفيق خود، به حقى كه در آن اختلاف داشتند راهنمـايى.1
.نمود

شد اين.2 و محقّق .گونه، سخن پروردگارت ثابت
و محقق است كه حتماً بايد جهنم را پر كنم) از ازل( من گفتار.3 .ثابت
مى.4 و واقع تابع هواهاى آنها .شدو اگر حق
في«.5 ، والمظنون رجوعها إلى مفهوم واحد، وجعل ما عداه مـن معانيـه כ?���معان א���� وأما الحق فله

»باًمن باب اشتباه المفهوم بالمصداق، وذلك المفهوم هو الثبوت تقري
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و ساير معناها، به ثبوت بازمي در آياتي، مانند. گردند؛ ولي نه مطلق ثبوت ثبوت است

)قَّت8כ��� ح 99
: يـس()لَقَد حقَّ الْقوَلُ على أَكثَْـرِهم(،1)71:زمـر()العْذابِ علَى الكْافرِين;

7(،2)هَليقَّ عنْ ح8כ���أفََم 99
، اين ماده به4)8:انفال() الحْقّليحقَّ(، يا3)19:زمر()العْذابِ;

به. معناي ثبوت به كار رفته است در آيه نخست كه به نحو ثلاثي مجرد به كار رفته،

و در آيه دوم به معنـاي ثابـت  كـردن اين معني است كه عذاب بر كافران ثابت شده،

و تحقق است كه معناي متعدي است؛ ولي معناي اصلي اين ماده، مطلق  داشتن ثبوت

و درست  و گـر) ينبغي أن يكون(نيست؛ بلكه ثبوتي است كه به وجه صحيح باشد،

و داراي تحقق .اند؛ ولي حق نيستند نه، بسياري از امور، ثابت

و جامع را بايد ثبوت علـي«يا» ثبوت علي الوجه الصحيح«بنابراين معناي اصلي

بهدانست» وجه ينبغي أن يكون علي ذلك الوجه و استعمال طوري؛ ها كه ساير معناها

از. گردند به اين معني باز براي نمونه، اطلاق كلمه حق در مقابل كلمه باطل يا ضلال،

و ثابـت،  و از طريقـه مـستقيم و ضـلال ثبـوت ندارنـد اين بـاب اسـت كـه باطـل

و. اند منحرف معناهاي ديگري هم كه براي ايـن كلمـه گفتـه شـده، ماننـد مطابقـت

و قرار صـحيحي مو و احكام، اطلاق واژه حقّ بر آنها به اعتبار ثبوت افقت يا صحت

.است كه در مفهومشان اخذ شده است

يك نحو ثبوتي در موارد استعمالي كه براي اين كلمه بيان شد از جمله يقين، امر

و غيره، در ذات آنها وجود دارد؛ ولي در مورد معناي وجـوب  مقضي، صدق حديث

ت  بلكـه(بيان شد، بايد گفت اتفاقاً يكي از معناهاي لغوي وجـوب א���� هذيب كه در

ج1374مصطفوي،( معناي اصلي كلمه وجوب: اند طور كه برخي گفته همان ص13، ،31(،

فَ(به همين خاطر در آيه شريفه. همين معناي ثبوت است جنوُبهـا ـتبجو كلُـواْفإَذِاَ

و الْمعترّ  عواْ الْقَانمْأطَع و  نيز، بعيد نيست وجوب بـه همـين معنـاي5)36: حـج()منها

.بر كافران ثابت گرديد) الهى(و لكن وعده عذاب.1
و محقّـق) خدا مندرج در لوح محفوظ كه جهنّم جايگاه آنهاست(ترديد بر بيشتر آنان گفتاربى.2 ثابت

.شده است
او.3 از( پس آيا كسى كه كلمه عذاب درباره و لوح محفوظ به سبب طغيانشدر علم و) لى الهى محقق

مى(ثابت شده  ؟)يابد نجات
.تا حق را پابرجا كند.4
و فقيران اهل)و تذكيه شدند(و چون پهلوهايشان بر زمين خورد.5 و به تنگدستان قانع از آنها بخوريد

.توقع نيز اطعام كنيد
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مي ثابت و قرار گرفتن باشد؛ ولي به نظر در شدن رسد افزودن قيد مطابقت با واقع كه

كتاب التحقيق في كلمات القرآن الكريم در مفهوم حقّ اضافه شده بود، وجهي ندارد؛ 

بنـابراين در مـواردي كـه شـيء. را اين مفهوم در خود معناي ثبوت، وجـود دارد زي

شود كه خود گواه بر اين مدعي است؛ كاربرده نمي مطابق واقع نيست، تعبير ثبوت به 

رسد افزودن قيد مطابقت با واقع به ثبوت صـحيح نيـست؛ مگـر بنابراين، به نظر مي 

وجـه(تيم باشد؛ يعني مطابقت با وجه صحيح اينكه مراد از مطابقت با واقع، آنچه گف 

.؛ نه مطلق مطابقت با واقع)ينبغي أن يكون عليه

به نظر نگارنده در تحليل لغوي معناي حق، اگر بنا باشد قيد ديگري هم به مفهوم

ثبوت اضافه كنيم، بعيد نيست بگوييم معناي اصلي حقّ، ثبوت به همراه نوعي إحكام 

شر.و تأكيد است  8כ��� حقَّت(يفه در آيات 9
حقَّ( يا1)71:زمر()العْذاَبِ على الكَْفرِين;

جهـنَّم( يا2)25:فصلت()عليَهِم الْقوَلُ  لأََملأََنَّ نىم  در ظـاهر،3)13:سـجده()حقَّ الْقوَلُ

و تحقـق اين استعمال و تحقق نيـست؛ بلكـه نـوعي ثبـوت ها به معناي مطلق ثبوت

و تغليظ است؛ بنابراين اگر به جاي ماده حـقّ از مـاده ثبـت است كه همرا  ه با تأكيد

.استفاده شود، اين بارِ معنايي را نخواهد داشت

هر حال، معناي لغوي اصلي اين ماده، ثبوت بر وجه صحيح، يا ثبوت صـحيح به

و تأكيد است  مي. همراه با نوعي إحكام توان گفت كه معنـاي با توجه به اين مطلب،

ازو در نظر محقق.»الشيء الثابت علي الوجه الصحيح«اژه حقّ در لغت عبارت است

و استعمال  هايي كه در آنها واژه حق به كـار ناييني نيز معناي لغوي حق، ثبوت است

،»حق همـسايه«رفته؛ ولي مصداق حق اصطلاحي نيستند، از همين باب است؛ مانند 

.»حقّ پدر«

ا اين استعمال در نظر محقق. اند عتبار است كه اين احكام، از امور ثابت ها، به اين

و) در مقابل حق به معناي اصـطلاحي(ناييني، حق به معناي عام  مفهـوم عـامي دارد

و منفعت نيز مي  و حتي ملكيت عين در مفاهيمي، مانند عين، منفعت شود؛ ولي حـق

 تعبير بـه حـق بـه معناي اصطلاحي، در مقابل همه اين مفاهيم است كه ايشان از آن 

وع.1 .بر كافران ثابت گرديد) الهى(ده عذابو لكن
شد.2 .گفتار بر آنها محقق
من.3 جه) از ازل(گفتار و محقق است كه حتماً بايد .نم را پر كنمثابت
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ج1373ناييني،(كند معناي اخص مي ص1، ،41(.

 حق در اصطلاحمفهوم.2

مي«: كه گذشت محقق ناييني فرموده است چنان رود كه يكـي حق به دو معني به كار

و ديگري حق به معناي اخص است  حقّ به معناي اعـم، عبـارت. حق به معناي اعم

و  طبـق ايـن معنـي از حـق،. جعل كـرده اسـت است از هر آنچه شارع آن را وضع

و حق به معناي اخص، تحت عنوان حق داخل عنوان هايي، مانند حكم، عين، منفعت

و منفعت، از مصاديق حق به معناي اعم اسـت شوند؛ همان مي »طور كه ملكيت عين

ج 1373نـاييني،( ص1، در سپس ايشان به بررسي مف)41، هوم حق به معناي اخـص كـه

.پردازد مقابل حكم است مي

و عنـواني همان طور كه در مورد ملك محل بحث است كه ملكيت، اعتبار چه مفهـوم

و غير آنها؛ در مورد حق هم، عين اين نزاع وجود دارد: است در ايـن. واجديت، سلطنت

ميهاي استقصاء شده در مورد ماهيت قسمت، به ذكر برخي از ديدگاه :پردازيم حق

محقـق. اين است كه اعتبار حق، به معناي اعتبار سـلطنت اسـت نخستديدگاه

ج 1373نـاييني،(ناييني قائل به اين نظر شده است  ص1، و محقـق اصـفهاني ايـن)41،

ص 1418اصفهاني،( دهد قول را به مشهور نسبت مي طبق برداشت مرحـوم امـام،.)41،

و در مقابل ملـك  ظاهر كلام شيخ انصاري نيز اين است كه حق را به معناي سلطنت

ج1379، خميني( داند مي ص1، ،39(.

طبق اين ديدگاه، حق ازنظـر. اين است كه حق، ملكيت ضعيفه است دومديدگاه

ماهيت، فرقي با ملك ندارد؛ بنابراين هر طور كه ملك را تفسير كرديم، اعتبـار حـق 

و فقط اختلاف به  و ضـعف اسـت هم از نظر ماهيت، همان اعتبار است، در. شدت

برخي، ماننـد. استملك اعيان، ملكيت تام است؛ ولي در مورد حق، ملكيت ضعيفه

ج 1410 يـزدي،( اند مرحوم سيد يزدي قائل به اين نظر شده  ص1، تـا، خراسـاني، بـي؛57،

به.)28ص و خصوص كرده برخي ديگر نيز و ضعف، تعبير به عموم انـد جاي شدت

درو ماهيت حق را همان ملك دانسته  و تسلط در حق، اند؛ با اين تفاوت كه استيلاء

ج1406ايرواني،( دايره محدودتري نسبت به ملك است  ص1، ،73(.

توجه به اين نكته لازم است كه اگر كسي حقيقت ملك را سلطنت بداند، بـالطبع
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و دوم اختلافي نخواهد بود؛ به همين خاطر، مرحوم سيد يـزدي بين ديدگاه نخست

و گاهي آن را سلطنت دانسته اسـت  ، 1410 يـزدي،( گاهي فرموده كه حق، ملك است

ص1ج به؛ ولي به)55، در عنوان دو نظر مستقل مطـرح هر حال اين دو ديدگاه و انـد

و در عـرض هـم قـرار كلمات فقيهان در مقام نقل اقوال نيز، دو نظر دانسته شده  اند

ص1418اصفهاني،( گرفته است  ج1379 خميني،(1)41، ص1، ،43(.2

هاي ديگري نيز مطرح است؛ مانند اينكه برخي اعتبـار حـق را بـه معنـاي ديدگاه

ص 1395ميلانـي،( داننـد اعتبار اهليت مـي  وو برخـي آن را بـه معنـ)28، اي اولويـت

ج1399تبريـزي،( اند اختصاص گرفته  ص2، ص1388شـهيدي،؛13، ديـدگاه ديگـر.)189،

و در هـرن است كه حق در مصداق اي هاي گوناگون خـود، مفهـوم واحـدي نـدارد

حاصل اين نظر كه محقق اصفهاني نيـز. مورد، اعتبار خاصي است غير از مورد ديگر 

، 1418اصفهاني،( هاي حق است آن را برگزيده است، انكار اشتراك معنوي بين مصداق 

ها، برخي بر اين باورند كه اعتبار حق، همان اعتبار حكم در مقابل اين ديدگاه.)44ص

و برخلاف ديدگاه  و حكـم است هاي پيشين، از اساس، تفـاوت مـاهوي بـين حـق

كه همان. وجود ندارد  و اعتبـار شـارع نيـست، طور  حقيقت حكم، چيزي جز جعـل

و جعل شارع نيست؛ ولي مجعولات شرعيه اقسام حقيقت حق هم چيزي جز اعتبار

برخي از مجعولات وضعيه ترخيصيه، قابـل اسـقاط نيـستند، ماننـد. گوناگوني دارند 

و برخي از آنها قابل اسقاط هستند، مانند جـواز فـسخ در بـاب   جواز رجوع در هبه،

مي. خيارات و از قسم دوم، تعبير به حق مرحوم. شود از قسم نخست، تعبير به حكم

و برخي از شاگردان ايشان، قائل به اين نظر شده  ج 1417خـويي،( انـد آقاي خويي ،2،

ج1372طباطبايي قمي،؛45ص ص2، ،11(.

حق اعتباري، انتزاعي يا واقعي.3  بودن

و انتزاعي محقق بودن ملك، اصفهاني، در مورد مفهوم ملك، بعد از رد احتمال واقعي
 

أو א��.��'� أنّ الحق الذي يقابل الحكم هل هـو مفهومـاً أو مـصداقاً هـي: إذا عرفت ما ذكرنا فاعلم«.1
»؟א���ש���في الموارد �&��(� الملك أو اعتبار آخر أو اعتبارات 

ولا: فتحصل مما ذكر«.2 لا يكون عينهمـا، منها؛ أي ��+��، ولا ���'�منه، ولا ��+�� أنّ الحق ليس ملكاً،
».ولا أخص منهما
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و سپس فرموده كه ملكيـت اعتبـاري، اعتبـار درصدد اثبات اعتباري بودن آن برآمده،

. شـود تواند باشد؛ ولي در مورد حق، اين سنخ مباحث كمتر ديده مـي كدام مقوله مي 

و اعتبار قانون گويا مسلّم است كه حق امري اعتباري اس و تابع جعل گذار اسـت؛ت

) شرع يا عـرف(بنابراين حق ماهيتي است كه براي تحقق، نياز به اعتبار توسط معتبرِ 

و جعل حق نشود، وجودي نخواهد داشت و تا اعتبار .دارد

و جعلي اسـت در كلمات بسياري از فقيهان نيز بيان شده كه حق، امري اعتباري

ج 1414عراقي،(  ص5، ص 1395ميلاني،؛ 301، ج 1377بجنوردي،؛26، ص1، آبادي حسين؛ 152،

ص1423اي، جرقويــه ج1379 خمينــي،؛61، ص4، ج202، ص5و و در كلمــات برخــي)23،

و نتايجي بر اعتباري ديگر، فايده از. بودن حق مترتـب شـده اسـت ها بـراي نمونـه،

حق اعتباري .، براي اسقاط استقبالي حق قبل از حدوث آن استفاده شـده اسـت بودن

و اعتبـار وجـود يـا«: اند برخي از فقيهان فرموده و انشائي اسـت حق، امري اعتباري

و فقط نفـوذ آن نيـاز بـه دليـل امـضاء دارد  . سقوط امر استقبالي، امري ممكن است

» حاصل شود، اشكالي نداردوسيله رؤيت بنابراين اسقاط خيار رؤيت قبل از اينكه به

ج 1399تبريزي،( ص4، چنين برخي ديگر، از اين مطلب براي رد نظر كـسانيهم.)266،

و بـر كه حق، مرتبه ضعيفه اند كه قائل به اين شده  اي از ملكيت است، اسـتناد كـرده

و ملك، امري اعت  و اين باورند كه هر يك از حق و در اعتباريات، شـدت باري است

و حركت راه ندارد  ص 1418اصفهاني(ضعف ج 1412روحاني،؛43، ص16،  درستي)458،

در نظـر محقـق.و نادرستي اين اشكال بايد در جاي خود مورد بررسي قـرار گيـرد

امـور. شـود شرعي، از امور اعتباري تلقّي مـي ناييني نيز، حق، مانند ساير مجعولات 

و به دست معتبِـر اسـت  و وجود آنها در عالم اعتبار . اعتباري اموري هستند كه تقرّر

و جعل آنهاست؛ همان يافتن طور كه اصالت اصالت پيدا كردن امور اعتباري به اعتبار

از. شـود امور حقيقي، با اراده تكويني حاصـل مـي   امـور همـه مجعـولات شـرعي،

و امور انتزاعي قرار دارند اعتباريه و در مقابل امور حقيقي ناييني، كاظمي خراسـاني،(اند

ص4ج، 1376 ،384(.

و بحـث در ايـن بنابراين اعتباري و اخـتلاف بودن حق نزد فقيهان، مـسلّم اسـت

است كه ماهيت اعتبار حق، چيست؟ آيا اعتبار سلطنت است، يا اعتبار اولويت يا امر 

 ديگري؟
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حق.4  ديدگاه محقق ناييني در مورد ماهيت

رود؛ يعني معناي اعـم اشاره شد كه در نظر محقق ناييني، حق به دو معني به كار مي

حق به معناي اعم عبارت است از هر آنچه شارع جعل كـرده اسـت.و معناي اخص 

و مانند آن مي  وجه مطلب اين. شود كه حق در اين معني، شامل حكم، عين، منفعت

و به اين اعتبار در مورد مواردي كه حق است  كه حق در لغت به معناي ثبوت است،

و بـه» حق همسايه«شود، مانند اصطلاحي نيستند، به كار برده مي كه از احكام است،

و امور ثابته اسـت؛ پـس اينكـه مرحـوم  و منفعت، از حقوق اين اعتبار، ملكيت عين

و منفعت، تع  اگر كلمـه(كنندمي» الحقوق الآخر«بير به شيخ انصاري بعد از بيان عين

ج 1413نـاييني،( از باب معناي نخـست حـق اسـت) الآخر در نسخه صحيح باشد  ،1،

 سپس ايشان به بيان ماهيت حق بـه معنـاي اخـص؛ يعنـي حـق اصـطلاحي1)92ص

.پردازند مي

و نسبت ضعيفي كـه در نظر محقق ناييني، حق اصطلاحي عبارت است از اضافه

و متعلق حق وجود دارد كه اين رابطه، ضعيف  ترين مرتبه از مراتب بين صاحب حقّ

و قدرت. سلطنت است  و سه مرتبه براي سلطنت داشتن انـسان بـر ايشان سه مرحله

مي. كنند مال، فرض مي  را سلطنت اقوي بر مال را مالكيت عين داند؛ سلطنت متوسط

و سـلطنت ضـعيفه بـر مالكيت منف  عت دانسته كه در موارد اجاره اعيان مطرح است؛

از. داند مال را حق مي  و ملك، عبارت است و وجه اشتراك بين دو عنوان حق جامع

و رابطه  حقيقـت. اي كه براي شخص ذي حقّ از طرف مقنّن جعل شده است اضافه

و نسبت، به تعبير ايشان عبارت است از واجديت،  داشـتن زمـام در دست اين اضافه

و قدرت  و يا صاحب سلطنت اين حالت، در نظر ايشان مرتبه ضعيفه. بودن امر شيء

.حقّ است

 حق، سـلطنت ضـعفيه اسـت: ذكر اين مطلب لازم است كه ايشان گاهي فرموده

ج 1373ناييني،( ص1، ج1373ناييني،(است حق، ملكيت ضعيفه:و گاهي فرموده)41، ،1،

كند؛ زيرا در نظر محقق ناييني، اين اختلاف در تعابير، مشكلي ايجاد نمي.)42-44ص
 

مي» الاخر«البته در كتاب المكاسب والبيع به ذكر كلمه.1 كنند؛ زيرا در كـلام حقـي ذكـر نـشده اشكال
.است، مگر اينكه مراد از حق سابق عمل حر باشد
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و سلطنت از سنخ واحدنـد؛ پـس همـه ايـن تعبيـرات بـه نحـوي متـرادف مالكيت

نـاييني،( دانـد يكديگرند؛ بلكه در برخي عبارات خود، حقيقت ملكيت را سلطنت مي 

ج 1413 ص1، ج 1373؛ همان،89، ص1، ج34، ص2و  بنابراين محقق ناييني ماهيـت.) 166،

و سلطنت ضعيفه بر مال مي ج1373ناييني،(داند حقّ را ملكيت ص1، حقّ در نظر.)41،

و ملكيت ضعيفه  اي كه براي صاحب حق وجود دارد، ايشان عبارت است از سلطنت

بهو بعض اس ج1413ناييني،( اند تعبير كرده» ملكيت نارسيده«اطين از آن ص1، ،92(.

كند بـه اعتبـار خاصـي كـه البته در قسمت ديگري از عبارت، حق را تعريف مي

ج 1373ناييني،(سلطنت ضعيفه بر مال، اثر آن اعتبار است  ص1،  اين عبارت كه از)42،

آيد ماهيت حق، خود سلطنت ضعيفه نيست؛ بلكه سلطنت اثر حق است؛ ولـي برمي

و ديگـران هـم آن را نـسبت مطلبي كه از مجموع كلمات ايشان به دسـت مـي  آيـد

مي داده داند؛ نه اينكـه حـق اعتبـاري اند، اين است كه ايشان، حق را سلطنت ضعيفه

.باشد كه سلطنت ضعيفه، اثر آن باشد

ميس و قوت اين نسبت، مطالبي و وجه ضعف فرمايد پس ايشان در تبيين كيفيت

و ضعف را توضيح مي  اينكـه: نتيجـه رأي ايـشان ايـن اسـت كـه. دهدو اين قوت

و تام است، به اين معني است كه هم، خود اين  و اضافه قوي حقيقت ملك، سلطنت

و هم از جهت متعلق خود تام اسـت  و نـشانه اضـافه تامـه مـلاك. اضافه تام است

مي)ملكيت( توان انجام داد؛ ولي اگر، اين است كه در متعلق اضافه هر نوع تصرفاتي

بودن گاهي ضعيف. اين اضافه از يكي از اين دو جهت ضعيف باشد، حق خواهد بود

به) كه ويژگي حق است(اضافه  و گاهي و قصور خود اضافه است، به خاطر ضعف

ا  ضافه؛ يعني طرف اضافه، قابليت اينكه اضافه ملكيـت بـه آن خاطر قصور در متعلق

بودن خود اضافه، حق مرتهن نسبت به عين هاي ضعيف از مثال. تعلق بگيرد را ندارد 

و  و فقط نسبت مرهونه است؛ زيرا عين مرهونه كه متعلق حق است، مشكلي نداشته

و شدت ندارد؛ ولي در حقوقي، مانن  د حـق تحجيـر يـا اضافه مرتهن به آن، تماميت

حق اختصاص نسبت به اشيائي، مانند خمر كه ماليت شرعي ندارد، ضعف اضـافه از

و خمر، از نظر شارع، مملـوك  باب قصور در متعلق اضافه است؛ زيرا ارض محجره

حق خيار هم طبق اين مبنا كـه خيـار بـه عقـد. اند؛ برخلاف عين مرهونه واقع نشده 
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م تعلق مي وارد ضعف اضافه به خاطر قصور در متعلق خواهد بود گيرد نه به عين، از

ج1373ناييني،(  ص1، ج42، ص2و ج1413؛ همان، 151، ص1، ،383(.

و محقق ناييني اين مطالب را بر مبناي تحليل و ارتكازهاي عقلايي در مفهـوم ها

از ماهيت حق بيان كرده است؛ ولي ايشان براي اين نظر كـه حـق مرتبـه ضـعيفه  اي

و برهـانت است، علاوه بر تحليل ملكي هـاي ارتكـازي، بـه برخـي روايـات نيـز ها

توان از روايات بـابمي«: در يكي از عبارات خود فرموده است. استشهاد كرده است 

اين روايـات. احياء موات، اين ادعاء كه حق از مراتب ملكيت است را استظهار كرد 

مي بيان مي  كند، نسبت بـه آن، حـق اختـصاص كنند كه وقتي كسي زميني را تحجير

مي. كند؛ نه مالكيت پيدا مي  ظهـور روايـات. شود سپس وقتي آن را آباد كند ملك او

و سپس ملكيـت در اين است كه ابتدا حق حاصل مي  ظهـور روايـات در ايـن. شود

اي از ملكيت است؛ زيرا روشن است كه بعد مطلب، گواه بر اين است كه حق، مرتبه 

مي حق زائل نمي از حصول ملكيت،  و ادغام نـاييني،(» شـود شود؛ بلكه در آن، مندرج

ج1373 ص1، ،160(.

و ثمره.5 حق آثار  هاي مترتب بر تحليل محقق ناييني از ماهيت

و آثاري ممكن است بر اين تحليل از ماهيت حق مترتب شود ثمره در اين بخش،. ها

مي به چهار مورد از اين ثمره :كنيم ها، اشاره

 نخستين ثمره اين مبنا، در بحث اثبات حق اختصاص مالك سابق، بعد:ه اول ثمر

محقق ناييني در برخي كلمات خـود قائـل بـه. شود از زوال ماليت مملوك ظاهر مي

اين شده است كه بعد از زوال ملكيت، حق اختصاص براي مالك وجود دارد بـدون 

و اين مطلب، طبق قاعده است  ؛ بنابراين، نيازي به دليـل اينكه سبب خاصي بخواهد،

مي دليل اين مطلب را اين. براي اثبات حق اختصاص نداريم كند كـه حـق، طور بيان

و مرتبه ضـعيفه ملـك اسـت  ايـن مرتبـه. امري مغاير با ملك نيست؛ بلكه از شئون

آن) ملك(مندك در مرتبه قويه)حق(ضعيفه  و در زمـان وجـود ملكيـت، بـا است

وك در زمان وجود رابطه ملكيت، متعلق اين اضافه قويه بـوده مالِ ممل. موجود است 

و ملكيت آن از بين رفت، قابليت اينكه اضافه قويه به آن تعلق  و بعد از اينكه ماليت

دهد؛ ولي مرتبه ضعيفه اين اضافه كه عبارت از حق است، باقي بگيرد را از دست مي
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ش مي ود تا به دنبال سبب حـدوث ماند؛ زيرا چنين نيست كه حق از كتم عدم حادث

و رابطه  اي است كه در گذشته وجود داشت؛ با اين آن باشيم؛ بلكه حق، همان اضافه

و. تفاوت كه فقط ضعف پيدا كرده است  ايشان فرموده است كـه رابطـه بـين ملـك

و استحباب نيـست؛ زيـرا بعـد از زوال وجـوب، بقـاء  حق، مانند رابطه بين وجوب

و. دارد استحباب نياز به دليل  و استحباب از نظر ملاك با هـم تغـاير دارنـد وجوب

و جــدايي دارد؛ پــس بعــد از نــسخ وجــوب،  هركــدام از آن دو، مــصلحت مــستقل

و بقاء استحباب نياز به ملاك مـستقل دارد؛ بـه همـين مصلحت آن به اتمام مي  رسد

و همه احكـام تكليفيـه خمـسه را بـارهم  و استحباب  خاطر است كه علما، وجوب

و قياس آن با اسـتحباب متضاد مي دانند؛ ولي حق اختصاص از مراتب ملكيت است

مي.و وجوب صحيح نيست  كنند كه حتي اگر قائل بـه ايـن شـويم كـه سپس اضافه

و آثار سلطنت است، باز هم مي  گوييم كه بعد از زوال ملكيـت، حـق حق، از احكام

و ماند؛ ولي اگر قائل شويم به اينكـ اختصاص باقي مي  و ملـك، تغـاير ذاتـي ه حـق

نـاييني،(توان حق اختصاص را براي مالك گذشته، ثابـت دانـست موردي دارند، نمي

ج1373 ص1، ج1413؛ همان، 160-159، ص1، ،383.(

ظاهر عبارات محقق ناييني اين است كه حق اختصاص را با دليل اجتهادي بـاقي

از مي و  باب استصحاب بقاء مرتبه ضعيفه باشـد؛ داند؛ نه اينكه نوبت به شك رسيده

و آيا استصحاب ولي اگر نوبت به شك برسد، آيا اين استصحاب جاري است يا نه،

ج 1379موسـوي بجنـوردي،( فرد است يا استصحاب كلي قسم ثالـث  ص4، بحثـي،)91،

.است كه در جاي خود بايد پيگيري شود

 شبيه ثمره نخست را ممكن است كسي در بحث حـق خيـار اسـتفاده:ثمره دوم

و بگويد اگر اين مطلب صـحيح. حق خيار، مرتبه ضعيفي از ملكيت عين است: كند

م  توان به عنوان استصحابي در مقابليباشد، استصحاب بقاء طبيعيِ سلطنت مالك را

انـد البته برخي از فقيهان اين مطلب را مورد مناقشه قـرار داده. اللزوم بناء كرد א	א�� 

ج1399تبريزي،(  ص4، ،32(.

و نفـوذ اسـقاط مطـرح:ثمره سوم  ثمره ديگر اين مبنا در بحث اسـقاط حقـوق

شي. شود مي هـر«بسا دليل اين قاعده كـهخ انصاري بر اين باور است كه چه مرحوم

و اولويت دليل» تواند حق خود را اسقاط كند ذي حقّي مي  النـاس مـسلّطون«فحوي
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ج 1415انصاري،( باشد» علي أموالهم ص5، طـور محقق اصفهاني، فحـوي را ايـن.)61،

اگر حق، مرتبه ضعيفه ملك باشد، بنابراين از تسلط مردم بـر«:تقريب كرده است كه 

شود كه تسلط اموال خود كه به اضافه ملكيت حاصل شده، به طريق اولي استفاده مي 

بالطبع سلطنت بر اقوي، به اولويت با سلطنت بـر اضـعف،. بر حقوق خود هم دارند 

ج1419اصفهاني،(» ملازمه خواهد داشت ص4، ،118(.

 خود محقق ناييني از اين مبنا كه حق، مرتبه ضـعيفه از ملكيـت اسـت،:ثمره چهارم

از. هستند گيرد كه همه حقوق قابل اسقاطر نتيجه مي با بياني ديگ ايـشان بـا قطـع نظـر

مي» الناس مسلطون علي اموالهم«دليل  گيرد كـه همـه حقـوق قابـل از مبناي خود نتيجه

و ضابطه تشخيص حق از حكم، قابليـت اسـقاط اسـت؛ همـان  طـور كـه اسقاط هستند

و حكم را بحث قابل .يت اسقاط دانستمرحوم شهيد، ضابطه تام بين حق

و بر اين اساس، اينكه مرحوم سيد يزدي، تقسيم حقوق به حقـوق قابـل اسـقاط

دهد؛ محقـق نـاييني از مرحـوم سـيد يـزدي غيرقابل اسقاط را مورد مناقشه قرار مي 

را اند كه چرا با اينكه حق را به سلطنت ضعيفه تعريف كرده متعجب اند؛ ولي حقـوق

مي اين مي. نمايند گونه تقسيم اگر چيزي قابليت اسقاط نداشته باشـد،«: فرمايند ايشان

و زمـام امـر آن، بـه دسـت  چطور متصور است كه بر آن سلطنت وجود داشته باشد

ج 1373ناييني،(» شخص باشد  ص1، بنابراين محقق ناييني، نتيجه قهـري تعريـف.)42،

حق حق به سلطنت را اين مي  و بـود داند كه قابليت اسقاط، ملازمه با ن داشـته باشـد

.حقي كه غيرقابل اسقاط باشد، متصور نباشد

و حكم در نظر محقق ناييني.6  حق

و حكم، تفاوت و ضـابطه تـشخيص حـق از حكـم، در مواضـع بحث حق هاي آنها

و داراي اثرهاي مهمي است گوناگوني از كلمات محقق ناييني مطرح  در. شده حكم

گيرد؛ اقتـضاءي كه به فعل مكلّفان تعلق مي مجعول: نظر محقق ناييني عبارت است از 

و حكـم، در بعـضي آثـار مـشترك  و نكته مهم اين است كه هرچند حـق  يا تخييراً،

ج 1373ناييني،(اند هستند؛ ولي از نظر ماهوي، دو سنخ متباين ص1، محقق ناييني.)41،

و هـم تفـا  و مـاهوي و حكم، هم تفـاوت ثبـوتي وت بر اين باور است كه بين حق

.ها وجود دارد اثباتي، يعني ضابطه در مقام تشخيص مصداق
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در نظر محقق ناييني.1ـ6 و حكم  تفاوت ثبوتي بين حق

و حكم، اين است كه هر دو، مجعـول اعتبـاري از نظر ثبوتي، وجه اشتراك بين حق

طور كه در هبه، واهب جواز رجوع دارد، در عقـد خيـاري براي نمونه، همان. هستند

و جـواز هم، صاح  ب خيار، جواز رجوع دارد؛ ولي جواز رجوع اولي از بـاب حكـم

و حكـم، اشـتراك. رجوع دومي از باب حق است هـايي در نظر ايشان، هرچند حـق

دارند؛ مانند اينكه هر دو مجعول شرعي هستند كه جواز رجوع در اين مثـال از آثـار 

.آنهاست؛ اما بين اين دو، تفاوت سنخي وجود دارد

ف و ملكيت نباشد، طبق رمايش محقق ناييني، مجعولي كه متضمن سلطنت، قدرت

و مطلـق  و اگر گاهي بر آن اطلاق حق شود، حق به معناي اعـم حكم است نه حق،

بنابراين، حق، مجعولي است كه در ماهيت آن، نوعي. ثبوت است، نه حق اصطلاحي 

و قدرت اخذ شده باشد؛ ولي حكم چنين نيست، بلكه حكم  ، مجعولي است سلطنت

و غير الزامي(گيرد به نحو طلب كه به فعل مكلّفان تعلق مي پـس. يـا اباحـه) الزامي

و ماهوي با جواز رجوع در باب خيارات دارد؛ نه  جواز رجوع در هبه، تفاوت ثبوتي

ماهيت جواز رجوع در هبه، حكم شارع به جـواز رجـوع. فقط تفاوت از حيث آثار 

و مانند لزوم در عقد   نكاح است كه تنها، حكم شرعي است؛ ولي جواز رجوع است

و سلطنت است، هرچند در ظاهر، اين دو جواز، مانند در ماهيت بيع خياري، قدرت

. هستند هم

در نظر محقق ناييني.2ـ6 و حكم  تفاوت اثباتي بين حق

و حكم در نظر ايشان، عبارت از قابليت اسـقاط اسـت محقـق. فارق اثباتي بين حق

و حكم اين است كـه: فرمايدي به پيروي از مرحوم شهيد مي نايين ضابط تام بين حق

و با اسقاط صاحبش زائل مي  شود؛ برخلاف حكم، كه قابـل حقّ، قابليت اسقاط دارد

در ديدگاه ايشان، همه حقوق قابليت اسـقاط را دارنـد؛ يعنـي اولـين. اسقاط نيست 

ض. درجه حق آن است كه قابل اسقاط باشد  ابط، ضابط تام براي تشخيص حـق اين

طور كه گفته شد ايشان اين مطلب را با توجه به ماهيـت حـق، همان. از حكم است 

و صاحب زمام شـيء بـودن را قابليـت بيان مي  و لازمه تعريف حق به سلطنت كنند

طبـق ايـن مبنـا، كـلام. دانند كه توضيح بيشتر آن در بحث پيشين گذشت اسقاط مي 
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و غيرقابل اسقاط تقسيم سيد يزدي كه حقو وق را به حقوق قابل اسقاط بندي كـرده

و حق استمتاع از زوجه زده، مورد مناقـشه قـرار  براي قسم دوم، مثال به حق ولايت

و بيان كردند كه وجود حقّي كه قابل اسقاط نباشد، معقول نيست؛ ولـي اطـلاق  داده

 ت، حق ولايـت حـاكم، حـق حقّ در مواردي كه قابليت اسقاط ندارد، مانند حق ابو

استمتاع از زوجه، حق مؤمن بر مؤمن يا حق همسايه، از باب حق اصطلاحي نيست؛ 

ج1373ناييني،(شود بلكه حق به معناي اعم است كه بر احكام هم اطلاق مي  ص1، ،41

ج ص2و ج1413؛ همان، 151، ص1، ،92.(

ن آثار تفاوت.3ـ6 در نظر محقق و حكم  ايينيهاي بين حق

حق از تفاوت و حكم قائـل اسـت، بحـث صـحت شـرط هايي كه محقق ناييني بين

و سنت اسـت و اينكه شرط خلاف در چه مواردي، شرط مخالف كتاب در. خلاف

و سنت باشد يا نه، تابع اين است وضعيات، اينكه شرط خلاف، شرط مخالف كتاب

حق. كه مجعول وضعي، حق باشد يا حكم  باشد، شرط خـلاف اگر مجعول وضعي،

گردد، جايز است؛ ولي اگـر مجعـول وضـعي، حكـم آنكه به شرط سقوط حق برمي 

شـرط) بردن زوجه دائمه يا حكـم عـدم ارث زوجـه متمتعـه مانند حكم ارث(باشد 

و سنت است؛ مگر اينكه خلاف آن ثابت شـود  مخالف با حكم، شرط خلاف كتاب

ج1373ناييني،( ص1، ،25(.

و حكم قائل چنين از تفاوت هم اند، بحث جعل خيار شده هايي كه ايشان بين حق

مي. شرط در عقود گوناگون است  و هـاي توان از ثمـره بنابراين  بحـث تفـاوت حـق

و. حكم، به بحث جعل خيار شرط اشاره كرد بعد از تقـسيم عقـود بـه عقـود اذنيـه

و بيان عدم جريان خيار شرط در عقود اذنيه، ملاك صـحت خيـا  ر شـرط در عهديه،

مي عقود عهديه را، حقّي يا حكمي و جواز مي. دانند بودن لزوم كنند محقق ناييني بيان

كه عقود عهديه، اگر لزوم آنها حكمي باشد، مانند نكاح، يا جواز آنها حكمي باشـد، 

دليـل عـدم صـحت در مـوارد لـزوم. مانند هبه، شرط خيار در آنها صـحيح نيـست 

و دليل عدم صحت در موارد حكمي، اين است كه چنين شرط  ي مخالف سنت است

جواز حكمي، لغو بودن اين شرط است؛ ولي اگر لزوم عقد، لزوم حقي باشد، ماننـد

، خيـار شـرط در ايـن عقـود)ولو بالعرض به خاطر خيار مجلس جـايز اسـت(بيع 
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مي. صحيح است از سپس بيان و التـزام» أوفـوا بـالعقود«كنند هر لزومي كـه ناشـي

و هر لزومي كه ناشي از خود عنوان عقد باشد، لزوم متعاملا ن باشد، لزوم حقي است

ج1373ناييني،(حكمي است ص1، ،56-55(.

و عقد لازم، كاربرد و تفاوت بين آن دو، در بحث عقد جائز و حكم بحث حق

محقق ناييني فرموده است كه جواز در مقابل لزوم، به سه قسم تقسيم. بسياري دارد

:شود مي

جواز حكمي است، مانند جواز هبه در مقابـل لـزوم حكمـي كـه در نكـاح. اول

.وجود دارد

جواز حقي است؛ اعم از اينكه به جعل شارع باشد، مانند خيار مجلس، يـا. دوم

جواز حقي در مقابل لزوم حقي يا لزوم عقدي. به جعل متعاقدان، مانند خيار شرط 

.قرار دارد

بـه. عدم دليل بر لزوم است، مانند جواز معاطات جوازي است كه به خاطر. سوم

و به  طوركلي عقود غير لفظي، تفاوت مهمي بـا عقـود لفظـي عقيده ايشان، معاطات

و يـك مـدلول التزامـي. دارند در عقود لفظي، مانند بيع لفظي، يك مـدلول مطـابقي

و مـدل»بعت«مدلول مطابقي. وجود دارد  و انتقـال ملكيـت اسـت ول، انشاء تبـديل

و ملتزم هستند؛ ولـي التزامي آن اين است كه دو طرف به اين انتقال ملكيت، پاي بند

وسيله فعل، قابل تحقـق در بيع لفظي، اين مدلول دوم وجود ندارد؛ زيرا اين معني به 

نيست؛ مگر اينكه از فعل جديدي براي آن استفاده شود؛ بنابراين قـسم سـوم جـواز، 

ايشان از اين بيان استفاده كرده است كه جـائز. وم است جواز از باب عدم دليل بر لز 

و از باب عدم دليل است؛ نه اينكه براي اثبـات جـواز آن  بودن معاطات، طبق قاعده

و غير آن داشته باشيم  در حقيقت، معاطات عقـد نيـست،. نياز به دليلي، مانند اجماع

ج1413ناييني،( هرچند بيع است  ص1، ص1وج129، ج1373همان،؛ 183، ص1، ،49(.

و هم از جهت اثباتي، متفاوت بـا از سويي ديگر، لزوم حقي، هم از جهت ثبوتي

از جهت ثبوتي، لزوم حقي، لزومي است كه ناشي است از التـزام. لزوم حكمي است 

اينكه ذات عقد اقتضاء لزوم داشته باشد؛ ولي لزوم متعاقدان به مضمون معامله بدون 

و به التزام متعاملان ربطي ندارد  و طبع معامله است از جهـت. حكمي، ناشي از ذات
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از اين آثـار،. اثباتي نيز، لزوم حقي آثاري دارد كه در موارد لزوم حكمي وجود ندارد

به مي و انفساخ ف توان به وقوع اقاله، صحت شرط فسخ، در. سخ اشـاره نمـود وسيله

مواردي كه عقد، لزوم حكمي دارد، نه قابل اقاله است؛ نه شرط فسخ در آن صـحيح

و نه به  مي است شود؛ مگر اينكه دليل خاصي وجود داشته باشـد وسيله فسخ منفسخ

هر كه به همان مقدار بسنده مي و شود، مانند باب نكاح؛ ولي لزوم حقي چنين نيست

ج1413ناييني،(ه دارد سه اثر را طبق قاعد ص1، ،227(.

چنين در بحث معاطات بر مبناي افاده ملك، بعد از اينكه معاطـات لازم شـود هم

مي) مثلاً بعد از تلف( و بيان و حكمي را مطرح كرده كنند كه لزوم بحث لزوم حقي

و گاهي به جعل شـارع؛ همـان  طـور كـه جـواز حقي، گاهي به جعل متعاملان است

اي  هاي لزوم حقي به جعل متعاقدان، عقد لفظي از نمونه.ن دو قسم را دارد حقي، هم

است؛ زيرا در اين عقد، مدلول التزامي كلام متعاقـدان ايـن اسـت كـه بـه مـضمون 

و پاي  و هر كدام، مالك التزام طرف مقابل معامله، ملتزم هـاي از نمونه. اند بند هستند

ا  ز عـروض ملزمـات آن اسـت؛ زيـرا لزوم حقي به جعل شارع، لزوم معاطـات بعـد

و فسخ است مي. معاطات هم مانند بيع لفظي، قابل اقاله شود كه لزوم بنابراين معلوم

ج1413ناييني،(معاطات، لزوم حقي است  ص1، ،264(.

توان گفت كه ضابطه تشخيص لزوم حقي از لزوم حكمي در نظـر در مجموع مي

:محقق ناييني، دو مورد است

حق. اول ي، جايي است كه متعاقدان، انشاء التـزام بـه مـضمون عقـد كـرده لزوم

.باشند، مانند عقد لفظي

ازهم. جايي است كه لزوم حقي به جعل شارع باشد. دوم چنين از آثار هر كـدام

و فسخ، مي  نـاييني،(بودنِ لزوم را كشف كـرد توان حقي يا حكمي اين دو، مانند اقاله

ص1،ج1373 ،86(.

مط.7  شده به نظريه محقق نايينيرحمناقشات

از. هايي به ديدگاه محقق ناييني در بحث ماهيت حق مطرح شده است اشكال برخي

و برخي مربوط به ثمره  هاي ديدگاه آنها مربوط به ديدگاه ايشان در مورد ماهيت حق

.ايشان در ماهيت حق است
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حق اشكال در بحث ماهيت  هايي به ديدگاه محقق ناييني

: به ديدگاه محقق ناييني در بحث ماهيت حق مطرح شده استپنج اشكال

 اولاشكال

و اثر آن خلط شده است ماهيـت، حـق سـلطنت. در كلام محقق ناييني، بين ماهيت

و آثـار آن تعريـف  و نبايد شيء را به احكـام نيست؛ بلكه سلطنت از آثار حق است

ار خاصي است كه آثار خاصـي، كه حق، اعتب اي قائل به اين شدند بنابراين، عده. كرد

آخونـد خراسـانى،( طور كه سلطنت، از آثار ملك نيـز اسـت مانند سلطنت دارد؛ همان 

ص1406 ص1395ميلاني،؛4، ،28(.

و بيان مي را: كند محقق اصفهاني از اين اشكال پاسخ داده كساني كه ماهيت حق

كنند، بايد مرادشان سلطنت اعتباريه باشد، نه سلطنت تكليفيه، به سلطنت تعريف مي 

د  يا.ر اين صورت، اشكال وارد نيست كه سلطنت تكليفيه كه به معناي جواز تصرّف

طور كـه شود؛ ولي مراد اين است همان جواز فسخ است، از احكام حق محسوب مي 

شود كـه ملكيت به عنوان امري اعتباري است، در موارد حق، سلطنت اعتباري اعتبار 

هـاي بلكه در بعضي از مـصداق اثر اين سلطنت اعتباري، جواز شرعي تصرف است؛ 

فقد جعلنا(حق، به جعل اين سلطنت اعتباري تصريح شده است، مانند حق قصاص 

نه.)لوليه سلطانا  حق قصاص كه براي ولي دم جعل شده، نفس سلطه شرعي است؛

و عـدم حرمـت قـصاص(اينكه حق قصاص چيزي باشد كه سلطنت تكليفيه  ) جواز

و نه اينك اصـفهاني،(.ه حق قصاص، همان سلطنت تكليفيـه باشـد مترتب بر آن است،

ج 1419؛ همان،41، 1418 ص1، و بر)20،  البته برخي اين پاسخ را مورد مناقشه قرار داده

كـه سـلطنت جـايي اين باورند كه در موارد تعلّق حق به عمل صـاحب حـق؛ از آن

ص1395ميلاني،(تكويني براي او وجود دارد، اعتبار سلطنت، لغو محض است  ،28.(

 اشكال دوم
حق است؛ ولي سلطنت بر تصرفات نـدارد، صاحب مواردي وجود دارد كه شخص،

در مـواردي كـه محجـوران،. دهد كه ماهيت حـق، سـلطنت نيـستو اين نشان مي 

از صاحب  حق يا مالك هستند، سلطنت براي ولي آنهاست؛ بنـابراين، انفكـاك حـق
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.سلطنت، دليل بر تغاير بين اين دو است

د، درصدد جواب از اين اشـكال محقق اصفهاني با پاسخي كه به اشكال پيشين دا

و فرموده  اند كـه محجـور، سـلطنت اعتبـاري دارد؛ ولـي داراي سـلطنت نيز برآمده

و سلطنت رخ نداده است. تكليفي نيست  ، 1418اصـفهاني،(بنابراين، تفكيكي بين حق

ج1419همان،؛41ص ص4، ،11.(

و حق، در كلام برخي، ماننـد گونـه مرحـوم امـام، بـه اشكال تغاير بين سلطنت

و. ديگري بيان شده است  مرحوم امام، بحث را بر سـلطنت اعتبـاري متمركـز كـرده

حق هستند، در اساس، اعتبـار سـلطنت اند كه در مورد محجوران كه صاحب فرموده

و سـلطنت نشده است؛ بلكه از نظر عقلايي هم، براي صبي اعتبار سلطنت نمي  كننـد

هاي حق از ملك را نيـز، دليـل بـر تغـاير ان، انفكاك مصداق ايش. براي ولي آنهاست 

ج 1379 خميني،(ماهيت حق با ملك دانسته است  ص1، علاوه بر اينكه برخي.)42-41،

هاي حق، مانند حق همسايه بر همسايه يا استحقاق عاصي بـراي عقـاب، از مصداق 

ج 1379 خمينـي،( اثري از معناي سلطنت شخص بر ديگري در آنهـا وجـود نـدارد  ،1،

بي؛44ص ص شريعت اصفهاني، .)218تا،

مي: اند چنين برخي فرموده هم گيرد، در مواردي كه حق به فعل صاحب حق تعلق

و لغو  و حق قصاص؛ اعتبار ملكيت معني نداشته است؛ زيرا مالكيت مانند حق فسخ

و اعتبار معنايي كه مـصداق حقيقـي آن موجـود  تكويني نسبت به عمل وجود دارد،

ص1395ميلاني،(است، لغو خواهد بود  ،29(.

 اشكال سوم
شـود، ماننـد شود؛ ولي اعتبار حق يـا ملـك نمـي در برخي موارد، اعتبار سلطنت مي

طور كه بر امـوال خـود سـلطنت دارد، بـر همانانسان،. سلطنت انسان بر نفس خود 

و اين مطلب، به طور كامل عقلايـي اسـت؛ ولـي عقـلا،  نفس خود نيز سلطنت دارد

اين مطلب نيز گواه بر تغاير بين. كنند براي انسان نسبت به نفس خود اعتبار حق نمي 

و سلطنت است  ج1379 خميني،(حق ص1، ،42-41.(

 اشكال چهارم
يني قائل شد كه حق، ملكيت ضعيفه يا سلطنت ضعيفه است؛ در كلام اينكه محقق ناي
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خلاصـه اشـكال ايـن اسـت كـه. بسياري از فقيهان، مورد مناقشه قرار گرفته اسـت

و ضـعف در امـور اعتبـاري معنـي: اند فرموده و شدت ملكيت، امري اعتباري است

ص 1418اصفهاني،( ندارد تا بگوييد حق، ملكيت ضعيفه است  ص 1395ميلاني،؛43، ؛29،

ص16ج، 1412روحاني، ج 458، ص19و ؛ ولي اين اشكال، قابل پاسخ اسـت؛ زيـرا)433،

و ضـعف بـه معنـاي فلـسفي و ضعف ملكيـت، شـدت مراد محقق ناييني از شدت

و ضعف ملكيت در كلام محقق ناييني، تعبيـر عرفـي اسـت از اينكـه. نيست شدت

و بـه لحـاظ  و گاهي ضيق داشته سلطنت بر شيء، گاهي به لحاظ همه جهات است

ج1388شهيدي،( برخي جهات است  ص1، ،116(.

 اشكال پنجم
كنند كه تهافتي بين مجموع كلمات محقق ناييني وجود دارد كـه مرحوم امام بيان مي

:نتيجه سه مطلب از مطالب ايشان است

مي.1 .داند محقق ناييني، حق را سلطنت ضعيفه

.و انتقال حقوق، قائل به جواز نقل حق شده است در بحث نقل.2

صـحيح نيـست؛ زيـرا ملـك،) نـه مملـوك(ايشان فرموده است كه نقل ملك.3

و مردم بر اموال خود سلطنت دارند؛ نه بر خود .سلطنت است

حق مرحوم امام مي و فرمايند اينكه ايشان در مطلب اول كه قائل به نقل حق شد

اش اين است كه نقل حق بـه معنـاي سـلطنت بـرا به معناي سلطنت دانسته، لازمهر

پـس ايـن تهافـت بـين. سلطنت باشد كه در مطلب سوم آن را ناصحيح دانسته بـود 

.مطالب محقق ناييني وجود دارد

البته محقق ناييني عبارتي دارد كه ممكن است رافع اين تهافت باشد؛ زيرا فرموده

علـي الـشيء א��.��'� א�����(� عن اعتبار خاص الذي أثـره 6�א�� كان الحق«است 

 �)��D ��+��4 ج 1373نـاييني،(»من الملك ص1، ؛ يعني سلطنت، اثر حق اسـت نـه)42،

خود حق؛ ولي مرحوم امام بر اين باور است كه اين تعبير، بـا سـاير كلمـات ايـشان

دانـد نيـز اي از ملـك مـي ذيل خود كه حق را مرتبـه ضـعيفه مخالف است؛ بلكه با 

پس نتيجه اين. مخالف است؛ زيرا محقق ناييني ملك را به سلطنت تفسير كرده است

كه مي ��(� الحق«شودD �'���در. كه حرف معقولي نيـست» א�.��'� א����(�أثرها 
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مي فرمايد كه اگر محقق ناييني اين پايان، مرحوم امام مي كه طور 6��א�� الحـق«فرمود

بدون اينكه سلطنت را مقيد به سلطنت ضـعيفه كنـد،» א�.��'�عن اعتبار خاص أثره 

و اشكالي به آن وارد نبود  ج1379 خميني،(كلام صحيحي بود ص1، ،45(.

حق هاي مترتب اشكال به ثمره در ماهيت بر مبناي محقق ناييني  شده

بر مبناي خود مترتب كرده بـود يـا ديگـران بـر هايي كه محقق ناييني برخي از فايده

.مبناي او مترتب كرده بودند نيز، مورد مناقشه فقيهان قرار گرفته است

ثمره نخست اين بود كه با توجه به اينكه حق، از مراتب ملكيـت، يعنـي ملكيـت

و مباين با آن نيست، بعد از زوال ملكيت، حق اختصاص، ثابت خواهد  ضعيفه است

و نيا .ز به سبب جديدي براي حدوث حق اختصاص، مانند جعل يد نيستبود

گفتـه. گـردد ها به اين ثمره، مبنايي است كه به اشكال چهـارم برمـي برخي از اشكال

و ضعف در اين امور معني ندارد تـا  و شدت و حق، دو امر اعتباري هستند شده ملكيت

 خمينـي،( ماند است باقي مي بگوييد بعد از زوال ملكيت، حق اختصاص كه مرتبه ضعيفه 

ج1379 ص1، ــاني،؛45، ج1412روح ص19، ج433، ص22و ــي،؛ 189، ــايي قم ج1426طباطب ،7،

آن؛ بلكه برخي فرموده)191ص و ضعف در مـورد اند كه حتي ملكيت حقيقيه هم شدت

و از هر مقوله  و قابـل اتـصاف بـه) مانند جده يـا اضـافه(اي كه باشد راه ندارد،  شـدت

ج1419اصفهاني،( ضعف نيست ص1، ج1417خويي،؛ 444، ص1، ،143(.

در كلام مرحوم امام، اشكال اضافه ديگري به محقق ناييني شده است كه به منزله

و ضـعف در يـك حقيقـت، ايـن«: اند ايشان فرموده. كال بنايي است اش لازمه شدت

طـور كـه رفتن مرتبه ضعيفه، نفس آن حقيقت باقي بماند؛ همـان است كه بعد از بين 

بنـابراين، معقـول نيـست كـه. ماند بعد از زوال سياهي شديد، اصل سياهي باقي مي 

طور كـه معقـول نيـست مرتبـه مرتبه ضعيفه ملكيت، چيزي جز ملكيت باشد؛ همان 

اي از ملكيـت وانگهي، اگر حـق اولويـت، مرتبـه. شديده حق، چيزي جز حق باشد 

و خنزير، به طور مطلـق، باشد، بايد به  طوركلي از بين برود؛ زيرا اموري، مانند خمر

ج1379 خميني،(» مملوك شرعي نيستند ص1، ،663(.

شو: مرحوم سيد يزدي فرموده است د حق اختصاص، از شئون ملكيت اينكه گفته

و بعد از زوال ملكيت باقي مي و است ماند، صحيح نيست؛ زيرا ملكيت، قابل شدت
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اين مقام، مانند بحث نـسخ. ضعف نيست؛ بلكه امر بسيطي است كه زائل شده است

تـوان گفـت طور كه بعد از نسخ وجوب، نمي وجوب در احكام است؛ بنابراين همان 

توان گفت كـه بعـد از زوال ملكيـت، حـق اند، در اينجا هم نميم استحباب باقي مي 

كه. ماند باقي مي  تنـافي» حق، مرتبه ضعيفه ملكيـت اسـت«اين سخن با اين مطلب

از ندارد؛ زيرا معناي اين جمله اين است كه حق، از مقوله سلطنت است كه مرتبه  اي

و مرتبه ديگر آن حق؛ ولي به اين معني نيست كه   مرتبه قويه، مشتمل آن ملك است

مي همان. بر مرتبه ضعيفه باشد گوييم استحباب از سنخ وجوب است؛ يعنـي طور كه

. هر دو از مقوله رجحان هستند؛ نه اينكه استحباب در ضمن وجوب موجـود اسـت 

. پذيرنـد البته در ادامه، بقاء حق اختصاص بعد از زوال ملكيت را به بيان ديگري مـي

كه ايشان مي و آثار ملكيت، اين است كـه بعـد از زوال ملكيـت در فرمايند از شئون

فرضي كه عين، مورد رغبت عقلا است، مالك سـابق نـسبت بـه آن اولويـت داشـته 

گوييم حق در ضمن ملكيت وجود داشته اسـت تـا مـورد ديگر، نمي عبارتبه. باشد

مي اشكال واقع شود؛ بلكه مي  ود؛ زيـراش گوييم كه حق اولويت، بعد از ملك حاصل

ج1410يزدي،( از آثار آن است  ص1، ،110-109(.

و مرحوم امام به استدلال مرحوم سيد يزدي نيز مناقـشه در كلام محقق اصفهاني

:شده است

آن: اينكه مرحوم سيد فرمود.1 و ضـعف در و شـدت ملكيت، امر بسيطي است

م راه ندارد؛ صحيح نيست؛ زيرا بسيط  و تـشكيك نيـست بودن، و ضـعف انع شـدت

ج1419اصفهاني،(  ص1، ص1376 خميني،؛ 444، ،363(.

از: اينكه ايشان فرمود.2 و بـه همـين خـاطر، بـا حق اولويت از آثار ملك است

مي بين و محقق نايين رفتن ملك، باقي نـاييني،(ي هم اين مطلب را بيان كرده بـود ماند

ج 1373 ص1، از. اشكال دارد)160، اشكالش اين است كه معقول نيـست وقتـي مـؤثر

ج 1419هاني، اصـف( بين رفت، اثر آن باقي بماند؛ زيرا اثر، معلول مؤثر است  ص1، ؛ 445،

ج1379 خميني، ص1، ،663(.

وجود حق اختـصاص بعـد از زوال(اند اين مدعي در نهايت، برخي تلاش كرده

و سيره عقلاء) ملكيت ص 1376 خميني،( را با تمسك به بناء ج 1412روحاني،؛ 362، ،16،
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 خمينـي،( ضميمه بناء عقـلابه» الناس مسلّطون علي أموالهم« يا با تمسك به)459ص

ج1379 ص1، . اثبات كنند)663،

هنتيج

و محقـق و پركاربرد فقـه معـاملات اسـت تحليل ماهيت حق از مباحث بسيار مهم

و جديدي دارد  در نظر ايشان، حق عبارت اسـت. ناييني در اين مبحث، نگاه خاص

و متعلّق حق، كه اين رابطه، ضعيف  و نسبتي ضعيف بين صاحب حقّ ترين از اضافه

و پس از سـلطنت اقـوي  و سـلطنت) مالكيـت عـين(مرتبه از مراتب سلطنت است

از. قرار دارد) ملكيت منفعت(متوسط و نـسبت، عبـارت اسـت حقيقت اين اضـافه

و قدرت واجديت، در دست  و يا صاحب سلطنت در نگاه. بودن داشتن زمام امر شيء

و هـم از جهـت محقق ناييني، ضعيف  بودن اضافه در حقّ، هم از جهت خود اضـافه

ا  و نتـايج.ستمتعلّق اضافه، قابل تحليل تحليل ايشان در مـورد ماهيـت حـقّ، آثـار

از ايـن. ها، كمتر مورد توجه واقع شده است خاصي به دنبال دارد كه در ساير تحليل 

به آثار مي  از«،»بودن تمامي حقوق قابل اسقاط«توان اثبات حق اختصاص مالك پس

. اشاره كرد» ضابطة قابليت اسقاط براي تمييز حق از حكم«و» زوال ماليت مال

از از ديگر حوزه و تفكيك مفهوم حـقّ هاي مرتبط با بحث ماهيت حق، شناخت

و حكـم، آثـار مـشتركي. مفهوم حكم است  از ديدگاه محقق ناييني، هرچند بين حق

و سنخي حـق  قابل تصور است؛ ولي اين آثار، نبايد موجب غفلت از تفاوت ماهوي

ت.و حكم شود  و حكم، هم و هم تفاوت اثبـاتي اسـت تفاوت بين حق . فاوت ثبوتي

و حـق، و ملكيت نباشد، حكم است نـه حـق؛ مجعولي كه متضمن سلطنت، قدرت

و قدرت اخـذ شـده باشـد  بـر ايـن. مجعولي است كه در ماهيت آن، نوعي سلطنت

و ماهوي با جواز رجـوع) كه حكم است(اساس، جواز رجوع در هبه  تفاوت ثبوتي

صر  و توجه به تفاوت.ف تفاوت از حيث آثار در حق خيار دارد؛ نه هـاي بـين حـق

و عملي مهمي به دنبال دارد .حكم، آثار تحليلي

و حكـم وجـود دارد، بحـث از تفاوت هايي كه در نظر محقق نـاييني بـين حـق

و سـنت  صحت شرط خلاف است؛ زيرا اينكه شرط خلاف، شـرط مخـالف كتـاب

درهم. حق باشد يا حكم باشد يا نه، تابع اين است كه مجعول وضعي،  چنين انديشه
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و حكم، ما را با دو مفهوم مي» لزوم حكمي«و» لزوم حقي«ماهيت حق سازد مواجه

مي كه از نوآوري  لزوم حقي، لزومي است ناشي است. آيد هاي محقق ناييني به شمار

شـد؛ از التزام متعاقدان به مضمون معامله، بدون اينكه ذات عقد اقتضاء لزوم داشته با 

و به التـزام متعـاملان، ارتبـاطي  و طبع معامله است ولي لزوم حكمي، ناشي از ذات

و ثمره اين تحليل. ندارد ها، نشانگر نگاه دقيق محقق ناييني به حوزه مباحـث فقـه ها

و توجه به آنها، نگاه جديدي به مفاهيم  ،»ملـك«،»حـقّ«معاملات است كه پذيرش

.و مانند آن در پي دارد» حكم«
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